
یک مدل دزدگیر هست 
که ایمنی ندارد اما 

همه به تصور تصویری 
بودنش آن را می خرند 

و خودرویشان راحت 
سرقت می شود

روی هــم ســوار می‌كــردم. قفلی‌كــه مانــع از 
سرقت كردنم شود، وجود ندارد.«

لبخنــد مرمــوزی می‌زنــد و ادامــه می‌دهــد: 
»اگــر هم پیــدا شــود خیلــی كم اســت. قفل 
را می‌خرم، همــه چیزش را به هــم می‌ریزم تا 
بتوانم ماشــین را بدزدم. همیشــه در مورد 
ویــی كــه نمی‌توانســتم بــدزدم،  هــر خودر
همیــن كار را می‌كــردم تا راه بــاز كردن درش 
و دزدیدنــش را پیــدا كنم. از ســال 76 كه به 
تهــران آمــدم و ســاكن شــدم، ســرقت‌هایم 
یــه،  قیطر بیشــتر  پاتوقــم  شــد.  ع  و شــر
ســعادت‌آباد، پاســداران و ... بــود. چــون 

می‌دانستم پولدار هستند.«

كل‌كل با پلیس
امــرار معــاش از طریــق ســرقت ماشــین 
اتهامــی اســت كــه كیومــرث آن را به‌شــدت 
رد می‌كنــد و می‌گویــد ایــن وصله‌هــا بــه او 
نمی‌چســبد و 30 ســال ســرقت را فقــط بــه 
عشــق هیجــان و نــه برای بــه دســت آوردن 
پــول مرتكــب شــده اســت. » یــك ماشــین 
خوب ســرقت می‌كــردم و با همان ماشــین 
آن‌قــدر در خیابان‌هــا ویــراژ مــی‌دادم تــا 
پلیس دنبالم بیفتد. همیشــه گلوله و چند 
الگانــس پلیــس پشــت ســرم بــود. گلولــه 
بــه شیشــه و لاســتیك ماشــین می‌خــورد و 
ماشــین از دســت می‌رفــت  و هرطــور بــود 
فرار می‌كردم تا گیر نیفتم. همیشــه موقعی 

كه خواب بودم، دستگیر می‌شدم.«

سرقت، زندگی‌ام را فنا كرد
وان  ر و  وح  ر خاطــرات،  برخــی  یــادآوری   
کیومــرث را بدجــور می‌خراشــد. تــا ســال 91 
او با وجود داشــتن همســر و دختــر كوچك 

همچنان دست به سرقت می‌زد.
»ســرقت و مال حــرام زندگی‌ام را نابــود كرد. 
مالــی كــه چشــم دنبالــش باشــد، زندگــی 
را ویــران می‌كنــد. بعــد از ده ســال زندگــی 
مشــترك، زن و بچه‌ام تركم كردنــد و رفتند. 
مــادرم و بــرادرم فــوت كردنــد. هــركاری كــه 
كرده بودم، خیرش را ندیــدم. حتی چیزهای 
حلالــی هــم‌ كــه داشــتم ســوخت و رفــت. 
چنــد ســال افســردگی گرفتــم. از شــرایطم 
خیلــی ناراحــت بــودم و همیشــه می‌گفتــم 
خدایــا چرا سرنوشــت مــن این‌طور اســت؟ 
چــه گناهی كــرده‌ام كه بایــد دزد باشــم؟ چرا 

شغل آبرومند ندارم؟«

یــف می‌كنــد،  وقتــی كیومــرث اینهــا را تعر
وجــودش مچالــه و خُــرد می‌شــود. اشــك 
هیــچ  دیگــر  می‌نشــیند.  چشــمانش  بــه 
وری در نشســتن، چشــم‌ها و حــركات  غــر
دســت و پایش دیــده نمی‌شــود. صدایش 
پُــر قــدرت نیســت. رویــش را برمی‌گردانــد 
از  را  همیشــگی‌اش  آفتابــی  عینــك  و 
را  اشــك‌هایش  برمــی‌دارد.  چشــمانش 
پــاك می‌كنــد و بعــد بــا صــدای بســیار آرامی 
ادامــه می‌دهد:»بارهــا دســتگیر شــدم و به 
زندان رفتم. نزدیــك به ده ســال از عمرم در 
زنــدان گذشــت، اما بــا صحبت‌هــای رئیس 
گاهــی  و در آ ســابق شــعبه ســرقت خــودر
شــاپور، دســت از ســرقت برداشــتم. مــرد 
بســیار شــریفی بود. با لحن دلسوزانه‌ای به 
من‌گفــت این چه كاری اســت كــه با خودت 
می‌كنــی. دائــم دســتگیر می‌شــوی و بعــد 
بــه زنــدان مــی‌روی. ادامــه نــده. بعضی‌هــا 
طــوری بــا تــوپ و تشــر مــرا از ســرقت منــع 
می‌كردنــد كه بــرای انجام آن بیشــتر تحریك 
می‌شــدم. یــك باركــه تــازه می‌خواســتم بــه 
زندان بــروم، دخترم را آورد و دیــدم. فكرش 
را هــم نمی‌كــردم او را بیــاورد. دختــرم را كــه 
دیــدم، از نظــر روحــی حســابی بهــم ریختم. 
بعــد از آن تــا الان كه هفت ســال می‌شــود، 
دیگر سراغ ســرقت خودرو نرفتم و به قولم 

وفا كردم.«

آغاز همكاری
كیومرث كه بعد از دیــدن دخترش متحول 
گاهی شــاپور می‌رفت  شــده بود، گاهی بــه آ
تــا خــودش را بــه مامــوران نشــان دهــد و با 
حضــورش بگویــد به عهــدش هنــوز پایبند 
گاهــی زیــاد رفــت و آمــد  اســت. »چــون بــه آ
و  رانندگــی  در  دیگــر  طــرف  از  و  داشــتم 
تعقیــب و گریز حرفه‌ای هم مدعی هســتم، 
بــه مــن پیشــنهاد دادنــد در ایــن بــاره بــا 
مقامــات مســؤول صحبــت كنــم. حــالا هم 
زیر نظر ســردار نوریــان، معاونــت اجتماعی 
كل نیــروی انتظامــی هســتم. بــه مــن نامــه 
كتبی داده شــده كه هر جای ایران خواستم 
بــروم و برنامه آموزشــی در مورد پیشــگیری 
از ســرقت بســازم. فیلم‌هایی ســاخته‌ام كه 
علاوه بر این‌كه طنز اســت، افزایش امنیت 
ماشــین را هــم آمــوزش می‌دهــد. امیدوارم 
ســازمان‌ها و نهادهــا مثل خودروســازان از 

تجربه‌های من استفاده كنند.«

ین دست فرمان در ایران     مدعی بهتر
 رانندگــی مهارتــی اســت كــه خیلی‌هــا دوســت دارنــد در آن حرفی بــرای گفتن داشــته 
باشــند. كیومرث هم جــزو همین افراد اســت و ادعا می‌كنــد بهترین دســت‌فرمان را در 
ایــران دارد. »بعضی‌هــا فكــر می‌كنند اگر خــوب لایی بكشــند، راننــده خوبی هســتند. با 
اطمینان می‌گویم‌كســی در ایــران وجود ندارد كــه بتوانــد در رانندگی با مــن رقابت كند. 

چون 30 سال تمام كارم تعقیب و گریز بوده است. 
حاضــرم بــا هــر كســی كــه در رانندگــی ادعایــش می‌شــود، مســابقه بدهــم. مــن عضــو 
ارشــد فدراســیون اتومبیلرانــی هســتم. از مــن تســت گرفتنــد و رانندگــی كــردم دیدنــد 
كارم رانندگــی اســت، امــا بعضی‌هــا اجــازه نمی‌دهند در پیســت باشــم و خودی نشــان 

دهــم، می‌ترســند جای‌شــان را بگیرم. آنهــا 500 میلیــون تومــان گیربكس روی ماشــین 
كارگذاشــته‌اند، خب معلوم اســت كه این ماشــین خــوب گاز  می خورد، اما مهارتشــان 
در رانندگــی چنگی به دل نمی‌زند. در فدراســیون هم‌گفته‌ام راننــده‌ای ندارید كه بتواند 
با مــن كل بیندازد. اگــر دارید بگوییــد جلو بیاید. فدراســیون بــه من می‌گوید تــو راننده 
نیستی. باشــد؛ قبول راننده نیســتم. من به عنوان دزد فرار می‌كنم و آنها اگر می‌توانند 

بیایند مرا بگیرند.«
كیومرث فقــط یــك آرزو دارد. آن هــم این‌كــه مــردم از هنــرش در رانندگــی حمایت‌كنند. 
او آن‌قــدر از خودش مطمئن اســت كــه می‌گوید اگر در میان مردم شــناخته شــوم، این 

قدرت را دارم تا نام ایران را در رانندگی در دنیا بر سر زبان‌ها بیندازم.

فوت‌های ساده برای جلوگیری از سرقت

شــاید خیلی‌ها فكــر كنند نصــب یك دزدگیر بســیار حســاس یــا قفــل فرمان روی ماشــین، 
جلــوی ســرقت را می‌گیــرد. آن‌طور كــه كیومــرث می‌گویــد اســتفاده از وســایل اگر درســت و 
اصولــی باشــد، حتمــا مانع ســرقت می‌شــود. »از كســانی‌كه ماشین‌شــان ســرقت می‌شــود 
همیشه می‌پرســم ماشــینت قفل فرمان، قفل و زنجیر و سوئیچ مخفی داشــت یا فرمانت 
را سمت جدول چرخانده بودی، هیچ‌وقت نشــنیده‌ام بگویند بله. امكان ندارد این كارها را 
انجام بدهی و بعد ماشــین را دزد ببرد. من همیشــه بیشتر سراغ ماشــین‌هایی می‌رفتم كه 

امنیتش پایین بود و مثلا قفل فرمان یا زنجیر نداشت و فرمانش صاف بود.«
او برای پیشگیری از سرقت ماشــین به نكاتی اشاره می‌كند كه شاید از نظر خیلی‌ها پیش پا 
افتاده و حتی خنده‌دار باشد، اما رعایت همین مســائل باعث می‌شود دزد به ماشین‌شان 
نزنــد. »مردم بایــد دقت داشــته باشــند كــه ماشین‌شــان را  كجا پــارك مــی کنند. بایــد جایی 
پارك كنند كه ماشــین جلوی چشــم دو نفر باشــد. بارها وقتی می‌خواســتم ماشــین بدزدم، 
اگر می‌دیدم یك نفر در پیاده‌رو نشســته اســت، بی‌خیال می‌شــدم. در مورد قفل هم، قفل 

فرمان از قفل زنجیر بهتر است. 
قفل زنجیر را به صندلی وصل كنند، نه به دســتگیره متحرك زیر صندلی كه صندلی را عقب 
و جلو می‌كند، چون باز می‌شــود. یك ســر زنجیــر را به آن و ســر دیگرش را به فرمان ماشــین 
متصــل كننــد. هر جا هــم كه پــارك كردنــد، فرمــان را بــه طور كامــل به ســمت راســت یا چپ 
بچرخاننــد و بعــد قفل فرمــان را بزننــد. اگر فرمــان صاف باشــد، من بــا همان فرمــان صاف، 
ماشــین را مــی‌دزدم. دزدگیر فقــط برای پشــت پنجره خوب اســت و كارایــی زیادی نــدارد. اگر 
مردم از قفل و بند خوبی برای امنیت ماشــین اســتفاده كنند، حداقل تا 80 درصد از سرقت 
جلوگیــری می‌شــود. متاســفانه خیلی‌هــا بی‌دقت هســتند و ماشین‌شــان را  رهــا می‌كنند و 

می‌روند.«
بعد با لحن نســبتا عصبانــی ادامه می‌دهــد: »می‌خواهیــد همیــن الان بروم و ده تا ماشــین 
بیاورم؟ بیایید در خیابان راه برویم و نگاه كنید بســیاری از ماشــین‌ها نه قفل فرمان دارند و 
نه قفل زنجیــر. همین‌طوری به امان خــدا رها كرده و رفته‌انــد. می‌خواهید در چند تــا از آنها را 
باز كنم و دو ساعت روی ســقفش بنشــینم؟ من خیلی وقت‌ها می‌دیدم طرف ماشینش را 
همین‌طوری قفل می‌كند و می‌رود. ماشینش را برمی‌داشتم و در كوچه دیگری می‌گذاشتم 

تا به خودش بیاید و به امنیت آن فكر كند.«
آن‌طوركــه كیومــرث توضیــح می‌دهــد، دزدگیــر تصویــری بــه نظــر بســیاری از مــردم، خیلــی 
مطمئن اســت، اما او ادعــای عجیبی در مــورد ایــن دزدگیــر دارد: »دزدگیر تصویری بــا ماركی 
كه اغلــب تصور می‌كنند خوب اســت، دزدگیری اســت كــه همه قبولــش دارند. ولــی ایرادی 
از این دزدگیر گرفته‌ام كه ماشــین‌های دارای این نــوع دزدگیر را خیلی بهتر می‌توان از ســایر 
ماشــین‌ها دزدیــد. بــا نمایندگی ایــن شــركت در مــورد ایــرادش مكاتبــه كــرده‌ام. اگــر توجه 
نكنند، فیلمی از ایــراد آن می‌گیرم و در اینســتاگرام قرار می‌دهم. در این صورت، دیگر كســی 
این دزدگیــر را نمی‌خرد. هر كســی هــم خریده پــس می‌دهد و بعــد جنس‌های‌شــان در انبار 

تلنبار می‌شود و باید آنها را  آتش بزنند.«

گزارش ویژه
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